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چکیده

ــری  ــد، اگرچــه هنــوز از مبانــی نظ ــیس ش ــده تأس ــالات متح ــتقل در ای ــم مس ــر دهــهٔ شــصت به‌عنــوان یــک عل ــی کــه رســماً در اوخ هنردرمان

ــر  ــد. اگ ــی کن ــی را بررس ــی هنردرمان ــا روش‌شناس ــد ت ــاش می‌کن ــه ت ــن مقال ــود را دارد. ای ــز خ ــای متمای ــا ویژگی‌ه ــرد؛ ام ــره می‌ب ــکاوی به روان

ــاط  ــر، ارتب ــوزش هن ــا آم ــاوت آن ب ــه تف ــی؛ از جمل ــای هنردرمان ــن ویژگی‌ه ــد، محوری‌تری ــی نباش ــهٔ هنردرمان ــی تاریخچ ــی اجمال ــدف بررس ه

غیرکلامــی، معنــای اســتعاری و ویژگــی رابطــه محــور آن را ارائــه می‌دهــد. ســطوح پیوســتار درمان‌هــای بیانــی )ETC( به‌عنــوان مراحــل رشــد و 

ــت. ــه شده‌اس ــه ارائ ــن مقال ــز در ای ــی نی ــانه‌های هنردرمان ــتفاده از رس اس

کلمات کلیدی

هنردرمانی، آموزش هنر، نمادگرایی، ارتباط غیرکلامی، استعاره، پیوستار درمان‌های بیانی)ETC(، رسانه‌های هنردرمانی.

.)117 ,1959 ,.Frankel, V.E( »احساسی که رنج می‌برد، به محض اینکه تصویری روشن و دقیق از آن ایجاد کنیم، دیگر رنج نمی‌کشد«

تعریف هنردرمانی

هنردرمانی

هنردرمانــی بــر ایــن ایــده اســتوار اســت کــه فراینــد خلاقانــهٔ خلــق هنــر، شــفابخش و تقویت‌کننــدهٔ زندگــی اســت و نوعــی ارتبــاط غیرکلامــی 
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ــط  ــا محی ــدی ی ــی عم ــهٔ درمان ــک رابط ــاد ی ــتلزم ایج ــه، مس و تجرب

کلامــی  پیــش  آگاهــی  بــا  درمانگــر  آن  در  کــه  اســت  نگهدارنــده 

مراجــع هماهنــگ می‌شــود، بــه آن می‌پیونــدد و آن را منعکــس 

می‌کنــد. بــا اســتفاده از حضــور عاطفــی و هماهنگــی، هنــر درمانگــر 

فرایندهــای هنــری مرتبــط را بــرای انعــکاس وضعیــت عاطفــی و 

ارتباطــی مراجــع انتخــاب می‌کنــد و در نتیجــه ظهــور زبــان اســتعاری و 

نمادیــن را پــرورش می‌دهــد کــه روایــت شــخصی مراجــع را بازســازی 

می‌کنــد)Robbins ;2014 ,Gerber, 2000(. مطالعــات پیامــد نشــان 

ــناختی  ــد ش ــای رش ــدت در ارتق ــد م ــرادی بلن ــی انف ــه هنردرمان داد ک

در  رفتارهــای مخــرب  روابــط و کاهــش  و عاطفــی، توانمندســازی 

Alders&Levine-(بوده‌اســت مؤثــر  کــودکان  و  بزرگســالان 

 ;2001  ,Evans&Dubowski  ;2004  ,Dudley  ,2010,Madori

 ;2012,Klorer&Robb  ;2000,2005,Klorer  ;2001,Henley

 Smitheman-Brown&  ;2001,Ponteri  ;1990,McGregor

 .)2003,Tipple  ;2001,Spring  ;1996  ,Church

اولیــن مــدرک کارشناســی ارشــد هنردرمانــی در ایــالات متحــده 

هانمــن  پزشــکی  کالــج  و  بیمارســتان  در   1967 ســال  در  آمریــکا 

)کــه اکنــون دانشــگاه درکســل نــام دارد( در فیلادلفیــا ارائــه شــد 

)Westwood, 2010(. تــا آن زمــان، هنردرمانــی در شــهر نیویــورک 

دانشــگاه  در  دیســی  واشــنگتن  در  و  نامبــرگ  مــارگارت  توســط  و 

ــرانجام در  ــی س ــد. هنردرمان ــس می‌ش ــنگتن تدری ــگی واش روانپزش

ســال 1970، زمانــی کــه انجمــن هنردرمانــی آمریــکا اولیــن کنفرانــس 

ســالانهٔ خــود را برگــزار کــرد، توانســت به‌عنــوان یــک رشــتهٔ تحصیلــی 

ــود را  ــگاه خ ــرد، جای ــان را دربرمی‌گی ــر و درم ــر هن ــه عناص ــروع ک مش

ــد.  ــت کن تثبی

هنردرمانی در مقابل آموزش هنر

ــی از  ــز هنردرمان ــوه تمای ــی از وج ــاید یک ــن )1978(، »ش ــهٔ رابی ــه گفت ب

هنــر در ســایر زمینه‌هــا، اهمیــت رابطــه بیــن درمانگــر و مراجــع 

)یــا مراجعــان( باشــد؛ زیــرا خلــق هنــر در یــک رابطــهٔ درمانــی بــا 

نقاشــی توســط خــود فــرد یــا کار در یــک کلاس متفــاوت اســت. ایــن 

نوعــی موقعیــت محافظت‌شــدهٔ ویــژه اســت کــه در آن یــک نفــر 

ــد  ــاد می‌کن ــی، ایج ــر روان ــه از نظ ــی و چ ــر فیزیک ــه از نظ ــی، چ محیط

ــور  ــر به‌ط ــق هن ــد از طری ــر می‌توانن ــر دیگ ــد نف ــا چن ــک ی ــه در آن ی ک

ــف، گســترش و درک کننــد. در ایــن رابطــه، کــودک  کامــل خــود را کش

ــرد  ــاد می‌گی ــد و ی ــرار می‌ده ــری ق ــرض دیگ ــود را در مع ــه خ داوطلبان

ــگاه  ــودش ن ــه خ ــهٔ او و ب ــارات خلاقان ــه اظه ــر ب ــخص دیگ ــا آن ش ــه ب ک

ــا  ــدارد؛ ام ــود ن ً وج ــا ــا اص ــود دارد ی ــی وج ــات کم ــب کلم ــد. اغل کن

ــن  ــه ای ــول، ب ــد و محص ــتن فراین ــتراک گذاش ــه اش ــودن و ب ــم ب ــا ه ب

ــیب‌پذیر  ــیار آس ــت بس ــورت می‌توانس ــن ص ــر ای ــه در غی ــداد ک روی

و شــکننده باشــد، محافظــت، اعتبــار و حتــی پایــداری ببخشــد« 

 .)270  .p  ,1978,Rubin(

مالچیــودی )1998( اشــاره می‌کنــد: »هنردرمانــی از ایــن بــاور حمایــت 

می‌کنــد کــه همــهٔ افــراد ظرفیــت ابــراز خلاقانــهٔ خــود را دارنــد و 

ــری دارد.  ــت کمت ــه اهمی ــی مربوط ــد درمان ــری از فراین ــول هن محص

ــق  ــناختی خل ــای زیبایی‌ش ــر مزای ــاص ب ــور خ ــر به‌ط ــز درمانگ تمرک

ــراز آن  ــرای اب ــرد ب ــی ف ــای درمان ــر نیازه ــه ب ــت؛ بلک ــری نیس ــر هن اث

اســت؛ یعنــی آنچــه مهــم اســت، مشــارکت فــرد در کار، انتخــاب 

و تســهیل فعالیت‌هــای هنــری مفیــد بــرای فــرد، کمــک بــه فــرد 

اشــتراک  بــه  تســهیل  و  خلاقانــه  فراینــد  در  معنــا  یافتــن  بــرای 

 ,Malchiodi( »ــت ــر اس ــا درمانگ ــازی ب ــهٔ تصویرس ــتن تجرب گذاش

ــوزش  ــمگیری از آم ــور چش ــی را به‌ط ــدگاه، هنردرمان ــن دی 1998, 1(. ای

و فعالیت‌هــای هنــری خودبه‌خــودی متمایــز می‌کنــد. عــاوه بــر 

ایــن، هنردرمانــی تحــت تأثیــر نظریه‌هــای روانشناســی از جملــه 

قــرار  شــناختی-رفتاری  و  انســان‌گرایانه  رشــدی،  پویشــی،  روان 

گرفته‌اســت و بنابرایــن رویکردهــای مختلفــی توســعه یافتــه اســت. 

ــی را  ــای خاص ــی، ویژگی‌ه ــای درمان ــری و جنبه‌ه ــای نظ ــن رویکرده ای

ــود  ــا خ ــر ی ــوزش هن ــه در آم ــد ک ــان آورده‌ان ــه ارمغ ــی ب ــرای هنردرمان ب

نشــده‌اند. گنجانــده  هنــری  فعالیت‌هــای 

دو مدل پیشرو در هنردرمانی

هنر در درمان مارگارت نامبرگ

بــا  ناخــودآگاه  ارتبــاط  پویایــی  مــورد  در  فرویــدی  تفکــر  ادغــام 

اول  درجــه  در  هنــری،  نمادهــای  و  تصاویــر  طریــق  از  آن  تســهیل 

ــال  ــه در س ــدن ک ــهٔ وال ــد. در مدرس ــاز ش ــرگ آغ ــارگارت نامب ــط م توس

ــش  ــهٔ معلمان ــه هم ــرگ ب ــد، مامب ــیس ش ــود او تأس ــط خ 1915 توس

ــری  ــان هن ــه »بی ــودکان را ب ــد و ک ــام دهن ــل انج ــه تحلی ــرد ک ــه ک توصی

خودجــوش و آزاد« تشــویق کننــد کــه حاصــل آن تولیــد تصاویــر بدیــع 

و شــگفت‌انگیز بــود کــه ظاهــراً از ناخــودآگاه آن‌هــا خلــق شــده بودنــد. 

ایــن امــر منجــر بــه اعتقــاد نامبــرگ بــه ایــن مطلــب شــد کــه چنیــن 

بیــان هنــری آزاد در کــودکان، شــکلی نمادیــن از گفتــار اســت کــه بــرای 

همــهٔ آموزش‌هــا اساســی اســت. ایــن بیــان هنــری خودجــوش بــرای 

 ,Naumburg( درمــان روان‌درمانــی نیــز موضوعــی اساســی اســت

.)30  ,1928

یــاد  او  از  هنردرمانــی  بنیان‌گــذار  به‌عنــوان  واقــع  در  کــه  نامبــرگ 

روش‌هــای  و  هنــری«  »روان‌درمانــی  نظــری  چهارچــوب  می‌شــود، 

آن را بــر آزادســازی بیــان هنــری خودجــوش بنــا نهــاد؛ ریشــه‌های 

آن را در رابطــهٔ انتقالــی بیــن بیمــار و درمانگــر و تشــویق تداعــی 

بــرای مراجعــان  از هنــر به‌عنــوان وســیله‌ای  آزاد اســت. نامبــرگ 

بصــری  به‌صــورت  را  خــود  تعارضــات  کــه  می‌کــرد  اســتفاده 

ایــن  »بــر  هنردرمانــی  ارزش  نامبــرگ،  نظــر  از  کننــد.  طرح‌ریــزی 

احساســات  و  افــراد  اساســی‌ترین  کــه  اســت  اســتوار  شــناخت 

ــات،  ــای کلم ــه ج ــد، ب ــمه می‌گیرن ــودآگاه سرچش ــه از ناخ ــان ک انس
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وی   .)511  ,1958  ,Naumburg(»می‌شــوند بیــان  تصاویــر  در 

ــد  ــا تأکی ــود، ب ــه ب ــکاوی گرفت ــی آزاد را از روان ــک تداع ــه تکنی درحالی‌ک

ــود.  ــق نب ــات مواف ــه کلم ــی ب ــات ذهن ــل تجربی ــر تبدی ــا ب فرویدی‌ه

او در مقایســهٔ ایــن دو رویکــرد اظهــار داشــت کــه »در هنردرمانــی، 

یــک  بــه  مســتقیماً  بیمــار  ناخــودآگاه  تصویرسازی‌شــدهٔ  تجربــهٔ 

ــن  ــکاوی »چنی ــه در روان ــود« درحالی‌ک ــل می‌ش ــی تبدی ــر واقع تصوی

ــاط  ــک ارتب ــه ی ــازی ب ــک تصویرس ــد از ی ــی بای ــری درون ــات بص تجربی

.)2  ,1966  ,Naumburg( شــوند«  تبدیــل  کلامــی 

غیرکلامــی  تصاویــر  بیمــار  وقتــی  کــه  کــرد  پیشــنهاد  نامبــرگ 

خــود  تصاویــر  بــا  )بیمــار(  او  می‌کنــد،  خلــق  خودانگیختــه‌ای 

ــه  ــود ک ــد ب ــن معتق ــد. او همچنی ــاد می‌کن ــی ایج ــای کلام تداعی‌ه

هنردرمانــی، ماننــد روان‌درمانــی، در یــک رابطــهٔ انتقالــی اتفــاق 

می‌افتــد؛ ولــی او از تکنیک‌هــای ســنتی فاصلــه گرفــت، بــه ایــن 

صــورت کــه اصــرار داشــت بیمــار صــاف بنشــیند، نقشــی فعــال بــه 

جــای نقشــی وابســته داشــته باشــد و تصاویــر خــود را تجزیــه، تحلیل 

فرمول‌بنــدی   .)25-24  ,1994  ,Junge&Asawa( کنــد  تفســیر  و 

ــا  ــود ت ــز ب ــی متمرک ــش درمان ــر بخ ــوح ب ــرگ به‌وض ــارگارت نامب م

ــار  ــیر آث ــر تفس ــرگ ب ــم، نامب ــه می‌بینی ــری و همان‌طورک ــهٔ هن جنب

ــت. ــد داش ــع تأکی ــری مراج هن

هنر به‌عنوان درمان از دیدگاه ادیت کرامر

کــرد  ابــداع  را  درمــان«  به‌عنــوان  »هنــر  اصطــاح  کرامــر  ادیــت 

خــود  کــه  بــود  ایــن  او  فرضیــهٔ   .)281  ,1987  ,Ulman in Rubin(

ــات  ــات و احساس ــا تجربی ــد ت ــازه می‌ده ــع اج ــه مراج ــر ب ــد هن فراین

اولیــه را بازآفرینــی کنــد و از ایــن طریــق فرصتــی بــرای تجربــهٔ مجــدد، 

.)Ibid( می‌کنــد  فراهــم  را  تعــارض  ادغــام  و  حل‌وفصــل 

تمرکــز  درمــان  )خــود(  به‌عنــوان  هنــر  بــر  کرامــر  نظــری  مــدل 

کــرده  پیشــنهاد  نامبــرگ  همان‌طورکــه  درمــان،  در  نــه  داشــت، 

بــود)Junge& Asawa, 1994, 31(. اگرچــه کرامــر از نظریــهٔ روانــکاوی 

ــا  ــرد؛ ام ــتفاده ک ــی اس ــه هنردرمان ــود ب ــرد خ ــکل‌دهی رویک ــرای ش ب

نقــش هنردرمانگــر را به‌طــور قطــع از نقــش روان‌درمانگــر جــدا کــرد، 

ــاص  ــبتاً خ ــکل نس ــک ش ــوان ی ــود به‌عن ــن کار خ ــر گرفت ــا در نظ او ب

ــه  ــت ک ــار داش ــد و اظه ــاگرد نامی ــود را ش ــن خ ــر، مراجعی از کلاس هن

هنردرمانگــر بایــد به‌عنــوان هنرمنــد، معلــم و درمانگــر ماهــر 

بــا  دانش‌آمــوزان  نقاشــی‌های  طریــق  از  »هنردرمانگــر...  باشــد؛ 

دارد؛  درمانــی  ارزش  ارتبــاط  ایــن  و  می‌کنــد  برقــرار  ارتبــاط  آن‌هــا 

ــق  ــوای عمی ــیر محت ــهٔ او تفس ــت و وظیف ــر نیس ــا او روان‌درمانگ ام

ناخــودآگاه بــرای شــاگردان نیســت. هــدف اصلــی هنردرمانگــر ایــن 

ــراد  ــه اف ــد ب ــه می‌توان ــه کار خلاقان ــی را ک ــا و رضایت ــه لذت‌ه ــت ک اس

 .)5 ,1958 ,Kramer( »آشــفته بدهــد، در دســترس آن‌هــا قــرار دهــد

کرامــر هشــدار داد کــه هنردرمانگــر »به‌عنــوان یــک قاعــده، معنــای 

ناخــودآگاه را مســتقیماً تفســیر نمی‌کنــد؛ بلکــه از دانــش خــود 

ــاوی و بیانگــر  ــه ح ــار هنــری ک ــد آث ــع در تولی ــه مراج ــک ب بــرای کم

 ,Kramer( کــرد«  خواهــد  اســتفاده  اســت،  احساســی  مطالــب 

ــه  ــه ب ــا حمل ــا ی ــف تعارض‌ه ــداری از کش ــدون طرف ــر ب 1971, 24(. کرام

ــش  ــرای افزای ــر ب ــتفاده از هن ــر اس ــود را ب ــز اصلــی خ ــان، تمرک مدافع

به‌عنــوان  فرویــد  توســط  کــه  فراینــدی  می‌دهــد،  قــرار  والایــش 

ــهٔ  ــوذ اولی ــه در آن نف ــت ک ــف شده‌اس ــود تعری ــی خ ــم دفاع مکانیس

غیــر اجتماعــی بــه یــک عمــل ســازندهٔ اجتماعــی تبدیــل می‌شــود 

خــود  بــر  کل  به‌طــور  کرامــر   .)35-34  ,1994  ,Junge& Asawa(

ــرد. ــد ک ــر تأکی ــد هن فراین

ویژگی‌های هنردرمانی

ارتباط غیرکلامی

ارتباطــات غیرکلامــی اساســی‌ترین شــکل ارتبــاط مــا اســت؛ بــه ایــن 

ــا  ــوزاد ب ــی ن ــهٔ زندگ ــال‌های اولی ــد در س ــوزاد و وال ــه ن ــت ک ــورت اس ص

ــکار و  ــه اف ــد )Schore, 2003(. ازآنجایی‌ک ــرار می‌کنن ــاط برق ــم ارتب ه

احساســات بــه شــکل کلامــی نیســتند و به‌عنــوان زبانــی کلامــی در 

ــک  ــه کم ــژه ب ــی به‌وی ــن هنردرمان ــوند، بنابرای ــدود نمی‌ش ــز مح مغ

ــای  ــق روش‌ه ــه از طری ــد ک ــتان‌هایی دارن ــه داس ــردازد ک ــرادی می‌پ اف

ــر  ــی: »اگ ــهٔ دیوی ــه گفت ــی. ب ــای کلام ــه روش‌ه ــد، ن ــل ارائه‌ان ــری قاب هن

تمــام معانــی را می‌تــوان بــه انــدازهٔ کافــی بیــان کــرد، هنــر نقاشــی و 

موســیقی وجــود نخواهــد داشــت )Dewey, 1934, 74(. هنگامــی که 

ــی  ــای داخل ــری پیام‌ه ــای هن ــم، فرم‌ه ــی می‌کنی ــات را بررس احساس

مــا را به‌طــور صحیــح؛ امــا متفــاوت از روش‌هــای کلامــی انتقــال 

جهــان  احســاس  کــرد،  اشــاره  هنــر  فیلســوف  لانگــر  می‌دهنــد. 

ــرای  ــر ب ــکل هن ــه ش ــد ک ــتدلال می‌کن ــد و اس ــو می‌کن ــی را بازگ داخل

 ,Langer( ــت ــی شده‌اس ــران طراح ــه دیگ ــاس ب ــن احس ــال ای انتق

1942(. از نظــر وی، شــکل هنــر شــامل عناصــر بصــری و ســاختاری آثــار 

ــت  ــد اس ــت. او معتق ــره اس ــب و غی ــط، ترکی ــگ، خ ــد رن ــری مانن هن

ــی  ــاس داخل ــان دادن احس ــرای نش ــت ب ــن اس ــری ممک ــرم هن ــه ف ک

به‌صــورت ســاختاری اســتفاده شــود. شــکل )فــرم( ســاختار هنــر 

ــا  ــنیداری م ــداری و ش ــای دی ــه تجربه‌ه ــت ک ــاختار اس ــن س ــت و ای اس

را منعکــس می‌کنــد. 

شــامل بیــان خلاقانــه  شــیوه‌های شــفا کــه  هنردرمانــی و ســایر 

آن  در  کــه  شــرایطی  در  به‌ویــژه  اســت.  مفیــد  بســیار  می‌شــوند، 

ــود  ــه بهب ــر ب ــت، منج ــر نیس ــتن امکان‌پذی ــا نوش ــردن ی ــت ک صحب

ممکــن  معلــول  فــرد  یــک  یــا  و  جــوان  کــودک  یــک  می‌شــوند. 

ــق  ــی و دقی ــتفاده از واژگان کاف ــا اس ــردن ی ــت ک ــه صحب ــادر ب ــت ق اس

ــتفاده  ــا اس ــت را ب ــت امنی ــن اس ــرم ممک ــی ج ــک قربان ــند. ی نباش

ــدا  ــود پی ــت از خ ــرای محافظ ــزار ب ــک اب ــوان ی ــه به‌عن ــان خلاقان از بی

یــک   .)1993  ,Rogers  ;2007  ,Henderson  ;1998  ,Glazer(کنــد

مرتکــب جــرم )خلافــکار( ممکــن اســت اســتفاده از بیــان خلاقانــه را 
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ــذاب  ــرم و ع ــا ش ــی و ی ــودی، جابه‌جای ــرای بهب ــزار ب ــک اب ــوان ی به‌عن

از گنــاه موردنظــر قــرار دهــد. هنــگام کار بــا مشــتریان،  حاصــل 

بــه  شــدن  »وارد  یــک  تــا  می‌دهــد  اجــازه  خلاقانــه  بیــان  فراینــد 

یــک فراینــد ارگانیــک، خودبه‌خــودی کــه از یــک مــکان عمیــق و 

»بــه  می‌دهــد  اجــازه  همچنیــن  و  می‌آیــد«  به‌دســت  غیرکلامــی 

مشــتری و درمانگــر بــه شــنیدن و پاســخ بــه صــدای روح«؛ به‌عنــوان 

مثــال، رو بــه نقــل از ســیگنل می‌نویســد: بیــان غیرکلامــی از طریــق 

یــک نقاشــی ممکــن اســت، خودبه‌خــود یــک تجربــهٔ اصلاحــی 

 .)121  ,2008  ,Rowe( باشــد  )شــفادهنده( 

استعاره به‌عنوان معنای درمانی

»احســاس بــدون نمادســازی کــور اســت، نمــاد بــدون احســاس 

خالــی اســت« )Gendlin,1962, 5(. مــون می‌نویســد: تمــام آثــار 

ایجــاد  را  آن‌هــا  کــه  اســت  افــرادی  از  اســتعاری  تصاویــری  هنــری، 

اســتعارات  می‌تواننــد  تصاویــر   .)3  ,2007  ,Moon( می‌کننــد« 

روانــی بــه مشــتریان و درمانگــران ارائــه دهنــد کــه فراتــر از عقلانیــت 

خطــی اســت. مــون در ادامــه می‌نویســد: در پاســخ بــه اســتعارهٔ 

مراجعــان، اغلــب تصاویــر را بــه داســتان‌ها و یــا اشــعاری ارتبــاط 

می‌دهــم و آن‌هــا را نیــز تشــویق می‌کنــم تــا همیــن کار را انجــام 

ــد  ــازه می‌دهن ــتری اج ــه مش ــری ب ــار هن ــد )Moon, 2007, 4(. آث دهن

تــا نمادگرایــی، اســتعاره و احســاس را بــا بســیاری از آزادی‌هــا و رؤیاهــا 

بیــان کنــد. به‌طــور همزمــان بــا هنــر، فــرد در داخــل و خــارج از رشــتهٔ 

مهارت‌هــای عملــی و روانــی حرکــت می‌کنــد کــه بخشــی از یــک 

فــرد در حــال رشــد اســت. کیــز دریافته‌اســت کــه »...اســتفاده از 

مــواد هنــری بــرای خلــق تصاویــر و پیونــد دادن آن‌هــا بــا احساســات 

آشــکار  شــده‌اند،  احســاس  مبهــم  به‌طــور  تاکنــون  کــه  افــکاری  و 

می‌کنــد. بــه ســرانجام رســاندن مســائل ناتمامــی کــه نیــاز بــه 

 ,Keyes( »ــوند ــر می‌ش ــق امکان‌پذی ــن طری ــد، از ای ــل دارن حل‌وفص

.)104  ,1993

مفاهیــم نشــانه‌ها و نمادهــا توســط نظریه‌پــردازان در رشــته‌های 

از  سیســتمی  از  انســان‌ها  شــده‌اند.  بررســی  متنوعــی  بســیار 

ــی  ــی و انتزاع ــم عین ــورد مفاهی ــاط در م ــراری ارتب ــرای برق ــانه‌ها ب نش

ــن  ــک جایگزی ــوان ی ــاً به‌عن ــانه عموم ــک نش ــد. ی ــتفاده می‌کنن اس

رفتــن  جــای  بــه  فــرد  مثــال،  به‌عنــوان  می‌شــود؛  گرفتــه  نظــر  در 

ــه داخــل  ــاب دور گــردن گاو و هدایــت آن ب ــتن طن بــه مدرســه، بس

عمیق‌تــر  چیــزی  نمایانگــر  نمــاد  یــک  »گاو«.  می‌گویــد:  اتــاق، 

ــه  ــا ب ــل آن‌ه ــه تقلی ــر ک ــر و پیچیده‌ت ــم بزرگ‌ت ــهٔ مفاهی ــت، تجرب اس

اســت. دشــوارتر  نشــانه‌ها 

بهطورکلــی، نظریهپــردازان روانشناســی بیشــتر بــه نمادهــا )معنــا( 

ــد در  ــاد می‌نامی ــد )1965( نم ــه فروی ــا(. آنچ ــانه‌ها )نام‌ه ــه نش ــا ب ت

ــن  ــوان جایگزی ــا به‌عن ــتند. آن‌ه ــر هس ــانه‌ها نزدیک‌ت ــه نش ــع ب واق

ً ســیگار بــرگ معــروف(. نمادهــای یونــگ  عمــل می‌کننــد )مثــا

و  توصیــف  غیرقابــل  عمیق‌تــر،  فراینــد  یــک  نمایانگــر   )1933(

ــن  ــام یافت ــود و التی ــاع از خ ــرای دف ــه در آن روح ب ــتند ک ــی هس عرفان

بــورچ- در  )همان‌طورکــه  کریســتوا  و   )2002( لاکان  می‌کنــد.  تــاش 

به‌طــور  نیــز  شده‌اســت(  داده  شــرح   1993 بــووی،  1991؛  یاکوبســن، 

ــا  ــناختی آن‌ه ــای نشانه‌ش ــژه معن ــا، به‌وی ــورد نماده ــترده در م گس

ــته‌اند. ــی، نوش ــای بیرون ــی و نماده ــانه‌های درون ــن نش ــل بی و تعام

ــم  ــال مفاهی ــرای انتق ــی ب ــیوه‌ای طبیع ــار، ش ــد گفت ــر نمی‌رس بهنظ

کــم  بصــری  و  کلامــی  نشــانه‌های  درجایی‌کــه  باشــد.  ضمنــی 

و  کنــد  عمــل  نمــاد  یــک  به‌عنــوان  می‌توانــد  هنــر  می‌آورنــد، 

همان‌طورکــه لانگــر )1942، 1953( و دیگــران )بــورچ- یاکوبســن1991؛ 

بــه  را  کار  ایــن  اســت  ممکــن  می‌کننــد،  اســتدلال  بــووی1993( 

شــیوه‌ای قدرتمندتــر و مؤثرتــر از نشــانه‌های کلامــی بــه تنهایــی 

ــت.  ــال دادن« اس ــای »انتق ــه معن ــی ب ــتعاره در یونان ــد. اس ــام ده انج

بــدون اســتعاره، زبــان تجربیــات را تک‌بعــدی و مجــزا را منتقــل 

می‌کنــد. بــا اســتعاره، زبــان ابــزاری اســت کــه بــه مــا امــکان می‌دهــد 

بــا  اســتعاره  کنیــم.  مدل‌ســازی  را  بی‌نهایــت  امکانــات  از  جهانــی 

آزاد  را  جدیــدی  انرژی‌هــای  قدیمــی،  الگوهــای  شکســتن  درهــم 

می‌کنــد و تجربیــات جدیــدی را برمی‌انگیــزد. اســتعاره بــا قــرار دادن 

ــا  ــد درک رویداده ــات« می‌توان ــیر بدیهی ــان در مس ــای درخش »معن

 139  .Cox&Theilgaard,p( دهــد  تغییــر  را  تجربــه  تفســیر  و 

اساســی  عناصــر  اســتعاره‌ها  مجمــوع،  در   .)1989  ,in Gorelick

طبیعــت مــا؛ از جملــه ناخــودآگاه، دفاع‌هــا، روابــط، بــاز تعریــف 

ــکوفایی و  ــد، خودش ــای جدی ــری روش‌ه ــی و یادگی ــات قدیم تجربی

 .)1989  ,Gorelick( می‌دهــد  پیونــد  و  می‌کنــد  منتقــل  را  تعالــی 

اســتعاره »حامــل مشــترکات« اســت کــه تضمیــن می‌کنــد هــر 

مکتــب روان‌درمانــی در تمــام مکاتــب دیگــر  و همــهٔ مکاتــب در 

ــه  ــد ک ــز را دارن ــن تمای ــا ای ــت. کات‌ه ــان اس ــب نمای ــک از مکات هری

دغدغــهٔ اصلــی مــا خلــق و به‌کارگیــری خــود اســتعاره اســت. تــولاس 

)1991( ثابــت کــرد کــه اســتعاره ماهیــت فیزیکــی و اجتماعــی دارد و در 

می‌شــود. مفهوم‌ســازی  زندگــی،  اول  ســال  طــول 

ــت،  ــرای حمای ــی را ب ــری فرصت‌های ــتعاره‌های بص ــون: »اس ــر م از نظ

مواجهــهٔ  و  تفکــر  تحریــک  تفســیر،  ارائــهٔ  تعامــل،  اطلاع‌رســانی، 

ملایــم بــا مراجعیــن بــه روش‌هایــی کــه بالقــوه ایمــن و از نظــر روانــی 

 .)15  ,2007  ,Moon( می‌کننــد«  ایجــاد  هســتند،  غیرتهدیدآمیــز 

اســتعاره‌های هنــری، عبــارات غیرمســتقیم هســتند و بنابرایــن، 

نســبت بــه اظهــارات مســتقیم، کمتــر تهاجمــی و از نظــر روانــی 

ــه  ــت ک ــی اس ــئ بیرون ــک ش ــری، ی ــر هن ــک اث ــتند. ی ــز هس تهدیدآمی

ــک  ــت از ی ــن درخواس ــاوت بی ــود. تف ــدا می‌ش ــع، از او ج ــذف مراج ح

ــت از  ــود و درخواس ــی خ ــت تدافع ــل حال ــح دلی ــرای توضی ــع ب مراج

همــان مراجــع بــرای کشــیدن دیــوار را در نظــر بگیریــد. محتــوای 

ــا  ــد؛ ام ــابه باش ــورد مش ــردو م ــت در ه ــن اس ــع ممک ــارات مراج عب
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تجربــهٔ عاطفــی می‌توانــد به‌طــور قابــل توجهــی متفــاوت باشــد. 

ــر  ــم اضطراب‌آورت ــر و ک ــی امن‌ت ــد راه ــوار می‌توان ــیدن دی ــل کش عم

ــی،  ــت ایمن ــن کیفی ــد. ای ــخصی باش ــای ش ــا دفاع‌ه ــه ب ــرای مقابل ب

هــم بــه توانایــی هنردرمانگــر بــرای حفــظ ســاختار اســتعاره و هــم بــه 

ــتگی دارد.  ــر بس ــق هن ــد خل ــه فراین ــاد ب ــرای اعتم ــع ب ــت مراج ظرفی

مراجعیــن  بــرای  را  فرصت‌هایــی  همچنیــن  هنــری  اســتعاره‌های 

ــای  ــا از دیدگاه‌ه ــه موقعیت‌ه ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــا ب ــد ت ــم می‌کنن فراه

ــود  ــات خ ــری، تجربی ــر بص ــا در تصاوی ــردن آن‌ه ــوس ک ــد و ملم جدی

ــر  ــک درمانگ ــی ی ــن، وقت ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــدی کنن ــو چهارچوب‌بن را از ن

هنــری در کنــار مراجــع بــه خلــق اثــر هنــری می‌پــردازد، ایــن همــکاری، 

ــت.  ــات اس ــر از کلم ــه عمیق‌ت ــد ک ــت می‌کن ــه‌ای را تقوی رابط

ازآنجاییکــه اســتعاره یکــی از رایج‌تریــن ابزارهــای ادبــی اســت، تقریبــاً 

ــود  ــتعاره‌های موج ــی از اس ــت. برخ ــوان آن را یاف ــی می‌ت ــر متن در ه

در کتــاب مقــدس در بســیاری از متــون دیگــر اســتفاده شــده و یــا بــه 

ــه  ــا و درک آنچ ــا آن‌ه ــنایی ب ــن آش ــت، بنابرای ــاع داده شده‌اس آن ارج

گفتــه می‌شــود، مفیــد اســت؛ به‌عنــوان مثــال، »مــن تــاک هســتم؛ 

شــما،  در  مــن  و  بمانیــد  مــن  در  اگــر  هســتید.  شــاخه‌ها  شــما 

نمی‌توانیــد  کاری  هیــچ  مــن  از  جــدا  آورد،  خواهیــد  فــراوان  میــوه 

ــب  ــردم اغل ــه م ــت ک ــی می‌دانس ــد« )John 15:5(. عیس ــام دهی انج

ــه  ــه آنچ ــت ب ــنا( اس ــده )آش ــناخته ش ــه ش ــد از آنچ ــه بتوانن ــی ک زمان

ناشــناخته )ناآشــنا( اســت برســند، بهتــر یــاد می‌گیرنــد. عیســی بــا 

ــای  ــه‌ها و تضاده ــه او از مقایس ــان داد ک ــتعاره‌ها نش ــتفاده از اس اس

چیزهایــی کــه بــرای مخاطبانــش آشــنا بودنــد، معلــم اصلــی اســت. 

او پیچیدگی‌هــا را ســاده و قابــل فهــم می‌کــرد. بــودا بــا اســتفاده 

شــمع  »همان‌طورکــه  بــود؛  دیگــری  بــزرگ  معلــم  اســتعاره‌ها،  از 

ــد  ــوی نمی‌توان ــی معن ــدون زندگ ــان ب ــوزد، انس ــش نمی‌س ــدون آت ب

ــراد  ــی اف ــوان در زندگ ــتعاره‌ها را می‌ت ــد« )Buddha(. اس ــی کن زندگ

سرشــناس نیــز یافــت: »وجــدان خــوب، کریسمســی مــداوم اســت« 

انســان  قطب‌نمــای  »وجــدان،  یــا   .)Benjamin Franklin(

.)Vincent Van Gogh(»اســت

روابط محور

ــرای  ــا ب ــتند )Vygotsky, 1987(. م ــی هس ــاً اجتماع ــان‌ها ذات انس

ــته‌ایم.  ــه آن وابس ــم و ب ــاز داری ــران نی ــا دیگ ــط ب ــه رواب ــد ب ــا و رش بق

روابــط بیــن فــردی پایــه و اســاس زندگــی انســان اســت و بیشــتر 

رفتارهــای انســانی در بســتر روابــط فــرد بــا دیگــران رخ می‌دهــد. 

روانشناســان معتقدنــد کــه بســتر روابــط فراگیــر انســان بــه شــدت 

 Reis,( بــر رفتــار هــر فــرد و رشــد او در طــول زندگــی تأثیــر می‌گذارنــد

هنردرمانــی  در  کــه  مراجعانــی   .)2000  ,Collins & Berscheid

ــا  ــود ی ــی از خ ــی و بیگانگ ــاس جدای ــب از احس ــوند، اغل ــده می‌ش دی

ــاس  ــت احس ــن اس ــر، ممک ــع دیگ ــد. در مواق ــکایت دارن ــران ش دیگ

کننــد کــه توســط آن‌هــا تحــت فشــار و یــا آزار و اذیــت قــرار گرفته‌انــد. 

بــرای بســیاری از هنردرمانگــران، ریشــهٔ ایــن مشــکلات در مســائل و 

 .)43 ,2014 ,Edwards(چالش‌هــای گذشــته نهفتــه اســت

رابینــز اشــاره می‌کنــد کــه »... در هنردرمانــی، مــا دائمــاً در تلاشــیم تــا 

بیــان زیبایی‌شــناختی را بــه مکملــی بــرای ابــراز وجــود در روابــط فــرد 

بــا دیگــران تبدیــل کنیــم. در ایــن فراینــد، هنردرمانگــر بــا دفاع‌هــای 

می‌کنــد  کمــک  او  بــه  آرامــی  بــه  و  می‌کنــد  کار  فــرد  شــخصیتی 

هضــم  را  نمادیــن  ارتباطــات  کامــل  تأثیــر  احساســی  نظــر  از  تــا 

ــه  ــن گفت ــکل نمادی ــه ش ــه ب ــی از آنچ ــی واقع ــه آگاه ــد، به‌طوری‌ک کن

می‌شــود و اینکــه چگونــه مراجــع می‌توانــد آن را در روابــط مــداوم بــا 

دیگــران آشــکار کنــد، وجــود داشــته باشــد )Robbins, 2000, 23(. بــه 

ــه در آن  ــد ک ــاد می‌کن ــی ایج ــر محیط ــل، درمانگ ــز »در اص ــهٔ رابین گفت

همدلــی اســاس ارتبــاط اســت. تمــاس همدلانــه بــه پلــی دو قطبــی 

ــذارد و در  ــرام می‌گ ــی احت ــای تدافع ــه حالت‌ه ــه ب ــود ک ــل می‌ش تبدی

 .)27 ,2000 ,Robbins( »ــردازد ــدن می‌پ ــه آرزوی درک ش ــال ب ــن ح عی

جــروم فرانــک، در اثــر کلاســیک خــود )1973(، »ویژگی‌هــای اساســی« 

ــهٔ  ــف( رابط ــت: ال ــرح داده‌اس ــر را ش ــی مؤث ــهٔ روان‌درمان ــترک هم مش

یاری‌رســان کــه مراقبــت و همدلــی را ارائــه می‌دهــد و امیــد را بســیج 

ــته‌های  ــر خواس ــی در براب ــه پناهگاه ــژه ک ــی وی ــد، ب( محیط می‌کن

و  زندگــی  از  خوشــبینانه  فلســفه‌ای  ج(  می‌کنــد،  فراهــم  عــادی 

قدرتمنــدی  رویه‌هــای  د(  مشــکلات،  بــرای  منطقــی  توضیحــی 

را  بیمــار  احساســات  می‌دهــد،  نشــان  را  درمانگــر  قــدرت  کــه 

ــد. ــان ده ــود را نش ــلط خ ــد تس ــازه می‌ده ــه او اج ــزد و ب برمی‌انگی

کارکردهای هنردرمانی

هنردرمانی به‌عنوان یک فرایند درمانی 

ــد  ــر در فراین ــتفاده از هن ــای اس ــی از روش‌ه ــل توجه ــیرهای قاب تفس

درمانــی وجــود دارد. اولمــن اشــاره می‌کنــد کــه در گســترده‌ترین 

اســت  بصــری  مــواد  هرگونــه  از  اســتفاده  هنردرمانــی  تفاســیر، 

در تلاشــی بــرای کمــک بــه ادغــام یــا تجمیــع مجــدد شــخصیت 

می‌رســند  به‌نظــر  کــه  مختلفــی  اشــکال   .)3  ,1975  ,Ulman(

از محیطــی کــه  تــا حــد زیــادی  بــه خــود می‌گیرنــد،  هنردرمانــی 

هنــر  مثــال،  به‌عنــوان  می‌شــود؛  ناشــی  می‌شــود،  انجــام  آن  در 

اســت،  داشــته  روانکاوانــه  کاربردهــای  بالینــی  محیط‌هــای  در 

فرایندهــای  ادغــام  بــر  آموزشــی  محیط‌هــای  در  هنــر  درحالی‌کــه 

ــری  ــار و یادگی ــزه، رفت ــد، انگی ــش رش ــرای افزای ــی ب ــناختی و عاطف ش

دنــی   .)5  ,1977  ,Williams& Wood( داشته‌اســت  تأکیــد 

اتخــاذ  التقاطــی  موضعــی  خــود،  هنردرمانــی  تکنیک‌هــای  در 

می‌کنــد  اظهــار  مراجــع،  نیازهــای  بــر  تأکیــد  بــا  او  کرده‌اســت. 

از  رفتــاری؛  فرایندهــای  از  وســیعی  طیــف  بــر  می‌توانــد  هنــر  کــه 

جملــه »... تخلیــهٔ هیجانــی، افزایــش و یــا کاهــش ارتبــاط مؤثــر، 

 ,Deny( خودافشــاگری و تغییــر در نگــرش و رفتــار« مؤثــر باشــد
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شــش  تحــت  را  هنردرمانــی  تکنیک‌هــای  ادامــه،  در  او   .)118  ,1972

عنــوان شــرح می‌دهــد: کاوش، ایجــاد ارتبــاط، بیــان احساســات 

ــش.  ــرد در دنیای ــگاه ف ــردی و جای ــن ف ــط بی ــی، رواب ــی، خودادراک درون

ــد،  ــف می‌کنن ــی را توصی ــز متفاوت ــدام تمرک ــه هرک ــته‌ها ک ــن دس ای

ــد  ــنهاد می‌دهن ــی پیش ــد هنردرمان ــت فراین ــرای هدای ــردی را ب رویک

.)6  ,1977  ,Williams& Wood(

هنردرمانی به‌عنوان یک فرایند رشدی

ــاختار  ــی س ــرای ارزیاب ــودک ب ــد ک ــل رش ــش مراح ــی از دان هنردرمان

ــتفاده  ــال اس ــا بزرگس ــودک ی ــاری ک ــرفت هنج ــناختی و پیش روانش

 Gerber &( کنــد  تدویــن  درمانــی  برنامــهٔ  یــک  تــا  می‌کنــد 

رشــدی  وضعیــت  بــه  حساســیت  شــامل  ایــن   .)1980  ,Lyons

و  تعارضــات  شناســایی  بــرای  تــاش  و  کــودک  روانی-اجتماعــی 

مســائل شــناختی، عاطفــی و رفتــاری اســت کــه ممکــن اســت مانــع 

 ,Lowenfeld  ;1980  ,Gerber& Lyon( شــوند  تدریجــی  رشــد 

1947(. روبیــن فراینــد خلاقیــت را یــک تجربــه یادگیــری می‌نامــد 

)Rubin, 1978, 268(. در هنــر، حتــی یــک کــودک ممکــن اســت 

ــن  ــا ممک ــد. ی ــته باش ــد، داش ــه اوج می‌نام ــو تجرب ــه مازل ــزی را ک چی

ــزی  ــد، چی ــه کن ــتری را تجرب ــرزندگی بیش ــا س ــی و ی ــس آگاه ــت ح اس

کــه اولمــن »نمونــهٔ لحظــه‌ای از زندگــی در بهتریــن حالــت« می‌نامــد 

)Maslow, 1971, 93(. از طریــق هنــر، یــک کــودک ممکــن اســت 

مــازاد؛  انــرژی  تخلیــه  طریــق  از  را  تنــش  لحظــه‌ای  رهایــی  نه‌تنهــا 

اســتفادهٔ  بــرای  به‌تازگــی  کــه  را  تضــاد  بــدون  انــرژی  رهایــی  بلکــه 

ســازنده در دســترس اســت، از طریــق تصعیــد و حــل تضادهایــی 

ــق  ــد. از طری ــه کن ــده‌اند، تجرب ــاد ش ــع او ایج ــهٔ مناب ــس از تخلی ــه پ ک

هنــر فراینــدی کــه در آن فــرد بــا تمــام ســطوح آگاهــی در تمــاس 

آگاهــی  ســطح  خارجــی،  محرک‌هــای  بــا  و   )1958  ,Kubie( اســت 

فــرد می‌توانــد افزایــش، گســترش، تعمیــق و تیزتــر شــود. »ایــن 

ــوان  ــود: اول، به‌عن ــه ش ــد تجرب ــود می‌توان ــه، خ ــه تجرب ــودگی ب گش

بیــان«  به‌عنــوان  ســوم  و  درک؛  به‌عنــوان  دوم  خلق‌وخــو؛  یــک 

.)8  ,1966  ,Kaelin(

ــد  ــرورش ده ــاری را پ ــتقلال و خودمخت ــر، اس ــد در هن ــودک می‌توان ک

و مســئولیت، فراینــد و محصــول را بــر عهــده بگیــرد. او می‌توانــد 

انتخــاب کــردن، ســاختن، عمــل کــردن، تجدیدنظــر در تصمیمــات، 

ــوزد.  ــته را بیام ــات گذش ــن از تجربی ــنجش و درس گرفت ــی و س ارزیاب

کنــد،  آزمایــش  نمادیــن  به‌صــورت  می‌توانــد  کــودک  هنــر،  در 

ممکــن اســت در واقعیــت احساســات و ایده‌هایــی را کــه در نهایــت 

ممکــن اســت در واقعیــت امکان‌پذیــر شــوند، در فراینــد و محصــول 

نمی‌دهنــد،  پاســخ  کــه  را  رســانه‌هایی  می‌توانــد  او  بیازمایــد. 

ــدرت و  ــی ق ــه نوع ــد ک ــکان را می‌ده ــن ام ــه او ای ــد و ب ــتکاری کن دس

ــا  ــر ابزاره ــد ب ــد. او می‌توان ــه کن ــری تجرب ــچ خط ــدون هی ــلط را ب تس

ــد  ــد. او می‌توان ــتگی کن ــاس شایس ــد و احس ــلط یاب ــا تس و فراینده

ــرد  ــود را بپذی ــی خ ــده/ تهاجم ــن پس‌رون ــود نمادی ــه خ ــرد ک ــاد بگی ی

و می‌توانــد بــرای خــود خــاق/ مولــد خــود ارزش قائــل شــود کــه 

ــد  ــود. او می‌توان ــس می‌ش ــزت نف ــی از ع ــاس عمیق ــه احس ــر ب منج

ــف  ــد و تعری ــعه ده ــد، توس ــف کن ــود را کش ــودن خ ــرد ب منحصربه‌ف

کنــد و در هنــر خــود و از طریــق آن، حســی از خــاص بــودن خــود ایجــاد 

کنــد. او می‌توانــد لــذت یــک محصــول زیبــا از نظــر زیبایی‌شناســی، 

شــادی بــه اشــتراک گذاشــتن آن بــا یــک عزیــز و غــرور ناشــی از تأییــد 

.)269 ,1978 ,Rubin( دیگــری را تجربــه کنــد

و   )95-92  .p  ,1990  ,in lusebrink  ,1978( لوزبرینــک  و  کاگیــن 

یــک   .)2009  ,Hinz& Lusebrink( لوزبرینــک  و  هینــز  بعدهــا 

ــف  ــطوح مختل ــانه‌ها در س ــا رس ــل ب ــان و تعام ــی از بی ــدل مفهوم م

ــکیل  ــی )ETC( را تش ــای بیان ــتار درمان‌ه ــه پیوس ــد ک ــن کردن را تدوی

ــی  ــک توال ــه در ی ــت ک ــطح اس ــار س ــامل چه ــدل ش ــن م ــد. ای می‌ده

ســازماندهی  اطلاعــات  پــردازش  و  تصویــر  شــکل‌گیری  از  رشــدی 

شــده‌اند. ســه ســطح اول، توالــی رشــدی و انتــزاع فزاینــده در پــردازش 

را به‌ترتیــب زیــر منعکــس می‌کننــد: ســطح حرکتــی/  اطلاعــات 

حســی)K/S(، ســطح ادراکــی/ عاطفــی)P/A( و ســطح شــناختی/ 

نمادیــن)C/Sy(. ســطح چهــارم، ســطح خلاقانــه )CR(، می‌توانــد در 

هریــک از ســطوح قبلــی وجــود داشــته باشــد و ممکــن اســت شــامل 

ــد. ــر باش ــطوح دیگ ــام س ــی از تم ترکیب

ســطح حرکتــی/ جســمی بــا مرحلــهٔ حســی حرکتــی رشــد شــناختی 

مطابقــت دارد )Piaget, 1969( و عمدتــاً بــر تجربیــات پیــش کلامی، 

آزادســازی انــرژی و بیــان از طریــق عمــل و حرکــت بدنــی، و همچنیــن 

احساســات لمســی و لامســه، درونــی یــا بیرونــی کــه از طریــق تعامل 

از  دارد.  تمرکــز  )حســی(  می‌شــوند  تجربــه  هنــری  رســانه‌های  بــا 

ــردازش  ــات را پ ــودکان اطلاع ــه ک ــت ک ــی اس ــن روش ــدی، ای ــر رش نظ

می‌کننــد: آن‌هــا مــواد را به‌صــورت فیزیکــی دســتکاری می‌کننــد 

 ;1991 ,Lusebrink( تــا تصاویــر درونــی آن‌هــا را تشــکیل دهنــد

کــه  ریتمــی  ایــن،  بــر  عــاوه   .)1962  ,Vygotsky  ;1959  ,Piaget

توســط جنبه‌هــای حرکتــی و عاطفــی همــراه بــا عمــل نقاشــی ایجــاد 

ــی  ــات حرکت ــد. اطلاع ــاد می‌کن ــات ایج ــش و ثب ــس آرام ــود، ح می‌ش

و حســی جمــع‌آوری شــده از دســتکاری مــواد هنــری، اســاس بســیاری 

ــر درک  ــادی ب ــر زی ــن تأثی ــد و بنابرای ــکیل می‌ده ــات را تش از تجربی

 ,Lusebrink ;1994 ,Damasio(ــه دارد ــد حافظ ــات و رش احساس

.)2003  ,Siegel & Hartzell  ;2004

ــی  ــی و عاطف ــای ادراک ــن جنبه‌ه ــل بی ــی، تعام ــی/ عاطف ــطح ادراک س

بیــان و تأثیــر رســانه‌های مختلــف بــر آن تعامــل را نشــان می‌دهــد. 

ادراکات فــردی از واقعیــت، مبتنــی بــر عصب‌شناســی، تحــت تأثیــر 

فرهنــگ و متفــاوت از ادراکات افــراد دیگــر اســت. بــرای داشــتن 

روابــط رضایت‌بخــش، مفیــد اســت کــه افــراد مفهــوم تنــوع بازنمایــی 

 Hinz&( ــند ــد باش ــی جدی ــات ادراک ــرای تجربی ــد و پذی را درک کنن
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p ,2009 ,Lusebrink. 10(. قطــب ادراکــی بــر شــکل یــا ویژگی‌هــای 

ســاختاری بیــان؛ ماننــد تعریــف مرزهــا، تمایــز اشــکال و تــاش 

بــرای دســتیابی بــه یــک بازنمایــی مناســب بــرای یــک تجربــهٔ درونــی 

ســاختاری  ویژگی‌هــای  بــا  رســانه‌هایی  دارد.  تمرکــز  بیرونــی  یــا 

 ً ــا ــیال )مث ــانه‌های س ــتر از رس ــک( بیش ــا موزایی ــوب ی ً چ ــا ــالا )مث ب

آبرنــگ( کــه در آن‌هــا فــرد بایــد ســاختاری را بــه رســانه تحمیــل 

ــد.  ــرد برانگیزن ــی را در ف ــازمان درون ــک س ــه ی ــال دارد ک ــد، احتم کن

تجربیــات هنردرمانــی در ســطح ادراکــی/ عاطفــی را می‌تــوان بــه 

گونــه‌ای طراحــی کــرد کــه دیدگاه‌هــای مراجعــان را گســترش داده 

ــک  ــق ی ــر از طری ــخص دیگ ــدگاه ش ــدن دی ــرای دی ــا را ب ــی آن‌ه و توانای

زبــان بصــری افزایــش دهــد. عــاوه بــر ایــن، هرکســی بایــد اطلاعــات 

ــی  ــا دسترس ــه آن‌ه ــد و ب ــود را درک کن ــی خ ــالات عاطف ــه ح ــوط ب مرب

داشــته باشــد. احساســات در تصمیم‌گیــری، عملکــرد حافظــه و 

 ,Ekman ;1994 ,Damasio( ــوند ــتفاده می‌ش ــی اس ــار انگیزش رفت

Plutchik ;2003, 2003(. مهٔلفــهٔ عاطفــی ایــن ســطح، شــکل را تغییــر 

ــاد  ــذاری ایج ــرای تأثیرگ ــاختاری ب ــود س ــهٔ خ ــکل به‌نوب ــد و ش می‌ده

می‌کنــد. تــاش ذاتــی بــرای گشــتالت‌های خــوب ممکــن اســت 

بــا بیــان عاطفــی و تحریــف شــکل ایجادشــده یــا درک‌شــده، خنثــی 

تحریــف  در  می‌تــوان  را  تعامــل  ایــن  شــدید  نمونه‌هــای  شــود. 

ــازی  ــم در هندسی‌س ــار خش ــا در مه ــمگین ی ــارات خش ــکل در عب ش

شــکل مشــاهده کــرد. اســتفاده از رنگ‌هــای شــدید و رســانه‌های 

ــایی  ــد. شناس ــهیل می‌کن ــان را تس ــتر، بی ــگ پوس ــد رن ــیال؛ مانن س

ــد.  ــهیل می‌کن ــاختار را تس ــازی س ــه و درونی‌س ــان عاطف ــکال، بی اش

انتــزاع طرحواره‌هــای ادراکــی و عاطفــی منجــر بــه  درونی‌ســازی و 

ــی  ــی و عاطف ــطح ادراک ــات در س ــود. تجربی ــر می‌ش ــطح C/SY زی س

ــز  ــهیل تمای ــات، تس ــایی احساس ــن در شناس ــه مراجعی ــد ب می‌توان

بیــن حــالات عاطفــی و کمــک بــه بیــان مناســب احساســات کمــک 

.)11  .2009  ,Hinz& Lusebrink( کنــد 

تفکــر  رشــد  و  نوجوانــی  بــه  مربــوط  نمادیــن  شــناختی/  ســطح 

ــادر  ــان ق ــه نوجوان ــت )Piaget, 1969(. ازآنجاک ــوری اس ــی ص عملیات

ــطح  ــه س ــان ب ــتند و افکارش ــود هس ــات خ ــارج از تجربی ــر خ ــه تفک ب

جدیــدی از پیچیدگــی رســیده اســت، می‌تواننــد از نمادهــا بــرای 

 Hinz&( ــد ــتفاده کنن ــا اس ــکار و رویداده ــات، اف ــش احساس نمای

ــی  ــات مفهوم ــامل عملی ــطح ش ــن س p ,2009 ,Lusebrink. 12(. ای

کــه  اســت  مربــوط  کلامــی  بیان‌هــای  و  تصاویــر  بــا  پیش‌بینــی  و 

ایــن عملیــات را توصیــف می‌کنــد. مؤلفــهٔ شــناختی ایــن ســطح 

بــر عملیــات تحلیلــی و متوالــی، تفکــر منطقــی و حــل مســئله 

ــری  ــکال بص ــق اش ــوم از طری ــش مفه ــات و نمای ــز دارد. انتزاع تمرک

بخشــی از عملیــات شــناختی هســتند. رســانه‌های مقاومتــی و 

ســاختاریافته، ماننــد مــداد یــا کاغــذ ســاختمان عملیــات را در 

بیــان  محصــول،  نام‌گــذاری  می‌کننــد.  تقویــت  شــناختی  ســطح 

ســطح  از  بخشــی  کلامــی  دســتورات  درونی‌ســازی  و  رویــه  کلامــی 

 ETC شــناختی را تشــکیل می‌دهنــد. ورودی از مؤلفــهٔ شــناختی

ــم  ــات فراه ــردازش اطلاع ــای پ ــام زمینه‌ه ــت را در تم ــورد واقعی بازخ

مفهــوم  شــکل‌گیری  بــر  ســطح  ایــن  نمادیــن  مؤلفــهٔ  می‌کنــد. 

ــز  ــا تمرک ــن معن ــان نمادی ــا و بی ــق نماده ــق و تحق ــهودی، تحقی ش

بــه  منجــر  می‌توانــد  به‌خودی‌خــود  نمادهــا  شــکل‌گیری  دارد. 

والایــش انگیزه‌هــای اساســی‌تر بــه بیــان قابــل قبــول فرهنگــی شــود 

و در نتیجــه بــه ســطح بعــدی یــا خلاقانــه منجــر شــود. به‌طــور بالقــوه، 

نمادیــن  تفکــر  از  اســتفاده  و  درک  توانایــی  از  می‌توانــد  هرکســی 

ــم  ــهودی را فراه ــرد ش ــه عملک ــی ب ــا دسترس ــود. نماده ــد ش بهره‌من

ــات،  ــه تجربی ــند ک ــئله باش ــن مس ــادآور ای ــد ی ــد و می‌توانن می‌کنن

ً آگاهانــه و به‌طــور کامــل درک نمی‌شــوند. هنردرمانــی بــا  کامــا

مؤلفــهٔ نمادیــن ETC می‌توانــد بــه مراجعیــن بــه دسترســی بــه 

ــا کلام  ــدام ب ــه هیچ‌ک ــد ک ــک کن ــان کم ــرد جه ــا خ ــود ی ــدن خ ــرد ب خ

ــازه  ــن اج ــه مراجعی ــد ب ــاد می‌توان ــتفاده از نم ــوند. اس ــان نمی‌ش بی

دهــد تــا حــس ســالمی از رمــزوراز را در زندگــی خــود حفــظ کننــد 

.)12  .p  ,2009  ,Hinz& Lusebrink(

وجود  سطوح  تمام  در  یا  هر  در  است  ETCممکن  خلاق   سطح 

ترکیب  بر  سطح  این  دارد.  یکپارچه  عملکردی  اغلب  و  باشد  داشته 

اظهار   )1964( یونگ  دارد.  تأکید  ایگو  و  خود  نیروهای  خودشکوفایی  و 

آشکار  تمامیت،  سمت  به  رشد  به  تمایل  افراد  همه  که  داشت 

کردن، منحصربه‌فرد بودن و فردیت خود دارند و از نظر او، این تمایل 

گفتهٔ  به  می‌شود.  داده  نشان  ماندلا  یک  خلق  با  شکل   بهترین  به 

جانسون )1990(، تجربیات خلاقانه می‌توانند »خود کاذب« ایجادشده 

را  »خود«  اصیل  حس  می‌توانند  و  ببرند  بین  از  را  شرم  به  پاسخ  در 

عمل  است.  خلاقانه  عمل  یک  از  نمونه‌ای  والایش  کنند.  تقویت 

خلاقانه به یک تجربهٔ عاطفی از بسته شدن و حس وحدت بین رسانه 

و پیام منجر می‌شود. در تمام انواع تجربیات خلاقانه، هنرمند شادی 

شدیدی را احساس می‌کند که می )1975( آن را به‌عنوان »احساس که 

با آگاهی بیشتر همراه است، حالتی که با تجربهٔ تحقق پتانسیل‌های 

خود همراه است« تعریف کرد )صفحه 45(. 

یـک فرد بـا عملکرد خوب قادر بـه پردازش اطلاعات در تمام سـطوح 

و بـا تمـام اجزا یا عملکردهای ETC اسـت. بـا این حال، اکثـر افرادی 

کـه بـه دنبـال درمـان هسـتند، خـود را در عملکـرد بهینـه نمی‌دانند؛ 

بلکـه خـود را در حـال تجربـهٔ مشـکلاتی در زندگی می‌داننـد. ETC به 

درمانگـران کمـک می‌کنـد تـا ایـن مشـکلات را حداقـل از دو طریـق 

مفهوم‌سـازی کننـد. مشـکلات زندگی کـه می‌توانـد افراد را به سـمت 

روان‌درمانـی سـوق دهـد، زمانـی رخ می‌دهـد کـه افـراد از دریافـت یـا 

پـردازش اطلاعـات از یـک یـا چنـد جـزء ETC منـع شـوند. همچنین 

زمانـی کـه افـراد ترجیحـات قـوی بـرای پـردازش اطلاعـات بـه دلیـل 

مشـخص،  شـیوه‌ای  بـه  حـد  از  بیـش  اسـتفادهٔ  یـا  شـدن  مسـدود 
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می‌شـوند  مختـل  تصمیم‌گیـری  مهارت‌هـای  می‌شـوند،  محـدود 

می‌شـوند  تعریـف  محـدود  بسـیار  اغلـب  زندگـی  انتخاب‌هـای  و 

.)14  .p  ,2009  ,Hinz& Luserbrink(

مسدودشــدهٔ  و  ترجیحــی  ســطوح  ارزیابــی  بــرای  می‌توانــد   ETC

پــردازش اطلاعــات مراجعیــن و تجویــز تجربیــات درمانــی مطلــوب 

ــران  ــه درمانگ ــد ب ــاختار ETC می‌توان ــرد. س ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م

علاقــهٔ  مــورد  مؤلفه‌هــای  هــم  تــا  کنــد  کمــک  خــاق  هنرهــای 

مراجعیــن خــود و هــم موانــع مهــم بــرای عملکــرد بهینــه را ارزیابــی 

از طریــق بررســی ترجیحــات  ارزیابی‌شــده  ایــن اطلاعــات  کننــد. 

ــاخص‌های  ــن ش ــانه و همچنی ــا رس ــل ب ــبک‌های تعام ــانه‌ای و س رس

گرافیکــی و عناصــر بیانــی از محصــولات هنــری نهایــی جمــع‌آوری 

اطلاعــات  از  می‌تواننــد  درمانگــران  ایــن،  بــر  عــاوه  می‌شــود. 

ETC بــرای راهنمایــی مراجعیــن در تجربیاتــی کــه بــرای از بیــن 

بــردن موانــع اســتفادهٔ مؤثــر از هــر مؤلفــه یــا کاهــش وابســتگی 

بیش‌ازحــد کــه باعــث عملکــرد ســفت و ســخت می‌شــود، طراحــی 

شــده‌اند، اســتفاده کننــد. عملکــرد اجتماعــی و شــغلی مراجعیــن 

از بیــن بــردن موانــع و افزایــش انعطاف‌پذیــری در  را می‌تــوان بــا 

بخشــید  بهبــود  تصمیم‌گیــری  و  اطلاعــات  پــردازش  روش‌هــای 

.)15  .p  ,2009  ,Hinz& Lusebrink(

بــه  اول  درجــهٔ  در  می‌توانــد  مراجــع  از  مطرحشــده  ســؤالات 

باشــد  معطــوف  زیــر  روش  بــه   ETC مختلــف  ســطوح  در  بیــان 

.)1990  ,Luserbrink(

چــکار می‌کنــی؟ چــکاری می‌خواهــی انجــام دهــی؟ آیــا می‌توانــی 

آن را به‌صــورت عملــی انجــام دهــی؟ معطــوف بــه پاســخ‌هایی در 

ــت. ــی اس ــطح حرکت س

چــه چیــزی حــس می‌کنــی؟ تمرکــز توجــه را بــه حــس معطــوف 

. می‌کنــد

جنبه‌هــای  بــه  را  توجــه  می‌کنــی؟  درک  یــا  می‌بینــی  چیــزی  چــه 

می‌کنــد. معطــوف  ادراکــی 

چه احساسی داری؟ بر عاطفه تمرکز دارد.

هســتند؟  مرتبــط  یکدیگــر  بــه  چگونــه  مختلــف  بخش‌هــای 

ــه  ــابه ب ــؤالات مش ــت؟ و س ــکل چیس ــل مش ــرای ح ــای لازم ب گام‌ه

می‌پردازنــد. شــناختی  عملیــات 

بــرای شــما چــه معنایــی دارد؟ یــا چــه ارتباطــی بــا آن داریــد؟ باعــث 

ــود. ــان می‌ش ــن بی ــای نمادی ــح جنبه‌ه توضی

بهتــر اســت از ســؤالاتی کــه از »چــرا« اســتفاده می‌کننــد، اجتنــاب 

ــوند. ــه می‌ش ــه توجی ــر ب ــؤالات منج ــن س ــرا ای ــد؛ زی کنی

استفاده از رسانه در هنردرمانی

ــوان  ــد به‌عن ــی می‌توان ــانه‌های درمان ــد رس ــتکاری و درک هدفمن دس

 .)20007  ,Hass-Cohen( شــود  تجربــه  غیرکلامــی  زبــان  یــک 

ــا از  ــد تنه ــی می‌توان ــت درمان ــج مثب ــه نتای ــود ک ــد ب ــرگ معتق نامب

آیــد  به‌دســت  پوســتر  رنگ‌هــای  و  پاســتل‌ها  از  اســتفاده  طریــق 

)Naumburg, 1966(. رابینــز و ســیبله )1976( بــر اهمیــت ارائــهٔ 

ــن  ــال، ای ــن ح ــا ای ــد )ص207(. ب ــد کردن ــانه‌ها تأکی ــه‌ای از رس مجموع

دســتکاری هدفمنــد رســانه‌های هنــری و تولیــد هنــر اســت کــه 

ــری  ــانه‌های هن ــد، ‌رس ــازی می‌کن ــر ب ــان هن ــی را در درم ــش درمان نق

ــد؛  ــازی نمی‌کن ــر ب ــی را در هن ــش درمان ــی نق ــه تنهای ــر ب ــد هن و تولی

ــش  ــا کاه ــر کلاژ ب ــاد تصاوی ــه، ایج ــک مطالع ــال، در ی ــوان مث به‌عن

مرتب‌ســازی  و  مشــاهده  صرفــاً  امــا  بــود؛  همــراه  منفــی  خلــق 

 )2011( همــکاران  و  درک   .)2007  ,Bell& Robbins( نبــود  تصاویــر 

معتقدنــد مقایســهٔ نوشــتن و نقاشــی )هــردو قلــم ســیاه( بــرای 

بهبــود خلق‌وخــوی منفــی و اثــرات مثبــت بــرای طراحــی نســبت بــه 

نوشــتن اســت را نشــان می‌دهــد. کارل )2008( اثــرات نقاشــی و کــولاژ 

ــه  ــام داد و متوج ــی انج ــا منف ــت ی ــی مثب ــوب ذهن ــک چهارچ ــا ی را ب

شــد کــه هــردو وظیفــهٔ هنــری، بــا تمرکــز شــناختی مثبــت و کاهــش 

ــت. ــراه اس ــترس هم اس

رسانه‌های هنری ساختارمند و کمتر ساختارمند

تــا  ســاختاریافته  از  بیشــتر  پیوســتگی  یــک  روی  بــر  رســانه‌ها   

ــانه‌ها  ــاختاری، رس ــای س ــود دارد. در انته ــه وج ــاختار یافت ــل س حداق

ماننــد مــداد گرافیتــی و مــداد رنگــی هســتند. ایــن رســانه‌ها بــا 

ــر  ــت در براب ــرا مقاوم ــد؛ زی ــت می‌کنن ــتر مقاوم ــی بیش ــاختار ذات س

تغییــرات آســان هســتند. رســانه‌ها از کنتــرل حمایــت می‌کننــد 

یــک  و  می‌کننــد  ایجــاد  را  دقیــق  خطــوط   ،)1998  ,Malchiodi(

مــواد  می‌دهنــد.  ترویــج  را  متفکرانــه  و  درنظرگرفته‌شــده  تجربــهٔ 

ــوان  ــز به‌عن ــانگرها نی ــا نش ــا ی ــا و قلم‌ه ــولاژ، مهره ــد ک ــر مانن دیگ

ــانه‌های  ــا رس ــب ب ــرب اغل ــراد مضط ــده‌اند. اف ــرل ش ــاختار و کنت س

ســاختاری راحت‌تــر )آرام‌تــر( می‌شــوند؛ زیــرا ایــن امــر بــه آن‌هــا 

اجــازه می‌دهــد تــا در طــول تجربــهٔ هنــری احســاس امنیــت و کنتــرل 

در  معمــولاً  ســاختاری  مــواد  بیشــتری  باشــند.  داشــته  بیشــتری 

ابتــدای درمــان هنــر ارائــه می‌شــود تــا بــه مشــتریان کمــک کنــد کــه 

ــه  ــانگرهایی ک ــداد و نش ــد. م ــرار کنن ــاط برق ــت ارتب ــد راح ــن رون ــا ای ب

به‌راحتــی قابــل جابه‌جایــی هســتند و اجــازه می‌دهنــد جزئیــات 

وظایــف  بــرای  مناســب  اســت  ممکــن  جزئیــات  شــوند،  ایجــاد 

خــاص؛ ماننــد ایجــاد تصویــر از خــود )پرتــره( و یــا تصویــر خانوادگــی 

باشــد کــه کاری را باهــم انجــام می‌دهنــد. 

مــوادی ماننــد رنــگ آبرنــگ، رنــگ روغــن، پاســتل گچی و خــاک رس، 

ــش  ــیال‌تر، گرای ــا س ــاختاریافته ی ــر س ــانه‌های کمت ــمت رس ــه س ب

امــا  باشــند؛  بیانگــر  بســیار  می‌تواننــد  رســانه‌ها  ایــن  دارنــد. 

ــهٔ  ــد تجرب ــل دارن ــا تمای ــت. آن‌ه ــتوارتر اس ــیار دش ــا بس ــرل آن‌ه کنت

 ,Horowitz&Eksten( ــد ــش دهن ــود را افزای ــراز وج ــی و اب عاطف

Rubin ;2009, 2011(. رنــگ یــا پاســتل روغنــی ممکــن اســت بــرای 
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ــات  ــش احساس ــه نمای ــبیه ب ــزی ش ــامل چی ــه ش ــتورالعملی ک دس

بــه  اســت  ممکــن  زیــرا  باشــند؛  بخش‌تــر  انگیــزه  اســت،  شــنا 

ــاد  ــن اعتق ــد. همچنی ــک کنن ــی کم ــان عاطف ــه و بی ــق تجرب تعمی

بــر ایــن اســت کــه رســانه‌های ســیال بــه فرایندهــای ناخــودآگاه 

دسترســی دارنــد کــه در ســطح پیــش کلامــی توســط نیمکــرهٔ راســت 

مغــز انجــام می‌شــوند و بنابرایــن بــه ادغــام حافظــهٔ بلندمــدت 

 ,Gantt& Tinnin( و بهبــود ترومــا )2007 ,Morley& Duncan(

می‌کننــد.  کمــک   )2009

بســیاری از افــراد، آبرنــگ و ســایر رســانه‌های ســیال را آرامش‌بخــش 

حــال،  ایــن  بــا  می‌داننــد.  مراقبه‌آمیزتــر  تجربــه‌ای  مشــوق  و 

می‌توانــد  آن  از  ناشــی  عاطفــی  آســیب‌پذیری  ســیال  رســانه‌های 

ــا  ــدید ی ــای ش ــابقه تروم ــه س ــرادی ک ــد اف ــراد؛ مانن ــی اف ــرای برخ ب

ــودکان  ــا ک ــد. در کار ب ــا باش ــت فرس ــیار طاق ــد، بس ــی دارن روان‌پریش

ــر  ــتن‌داری، صب ــی خویش ــدازهٔ کاف ــه ان ــوز ب ــودکان هن ــر ک ADHD، اگ

و تحمــل ناامیــدی را در خــود پــرورش نــداده باشــند، نقاشــی یــا گل 

خیــس می‌توانــد به‌ســرعت بــه یــک آشــفتگی غیرقابــل کنتــرل 

ــود. ــل ش تبدی

رسانه‌هایی که پیوستار درمان‌های بیانی را تقویت می‌کنند

متغیرهــای  مــورد  در  اطلاعاتــی   )1978( لوســبرینک  و  کاگیــن 

گنجاندنــد؛   ETC چهارچــوب  در  را  آن  و  کردنــد  ایجــاد  رســانه‌ای 

به‌عنــوان مثــال، طبــق گفتــهٔ کاگیــن و لوســبرینک )1978(، مــواد 

صرفــاً  می‌تواننــد   ETC حرکتــی  حســی/  ســطح  در  موجــود 

به‌عنــوان تســهیل‌کننده‌های عمــل و یــا احســاس عمــل کننــد. 

ــاد  ــر ابع ــی ب ــی/ عاطف ــطح ادراک ــی س ــب ادراک ــود در قط ــواد موج م

ــک  ــکل از ی ــه ش ــی ک ــد. تجربیات ــد دارن ــانه‌ای تأکی ــهٔ رس ــکلیه تجرب ش

پس‌زمینــه ناشــی می‌شــود؛ ماننــد کاغذهــای رنگــی متضــاد یــا 

رســانه‌های طراحــی، بــه ایجــاد یــک تجربــهٔ ادراکــی کمــک می‌کننــد. 

ــر  ــد تأثی ــد، می‌توانن ــر ش ــالا ذک ــه در ب ــیال همان‌طورک ــانه‌های س رس

را برانگیزنــد. اســتفاده از رنــگ آبرنــگ روی کاغــذ مرطــوب، فعالیتــی 

بــا جریــان ســریع اســت کــه اغلــب یــک تجربــه عاطفــی را القــاء 

آن‌هایــی  ماننــد  مبهــم،  اشــکال  از  نمادیــن  تجربیــات  می‌کنــد. 

ــوند،  ــد می‌ش ــه‌ای تولی ــی لک ــا نقاش ــفنجی ی ــی اس ــط نقاش ــه توس ک

نمادهــای  بــه  را  ســازماندهی  مبهــم،  اشــکال  می‌شــوند.  ناشــی 

قابــل تشــخیصی کــه می‌تواننــد بــا معنــای شــخصی آغشــته شــوند، 

ــت،  ــامل دق ــه ش ــوادی ک ــد )Lusebrink,1990(. م ــویق می‌کنن تش

تجربیــات  هســتند،  پیچیــده  فکــری  فرایندهــای  و  برنامه‌ریــزی 

دقــت  مســتلزم  طراحــی  مدادهــای  برمی‌انگیزنــد.  را  شــناختی 

هســتند و برنامه‌ریــزی در بــرش و چســباندن مــورد نیــاز بــرای خلــق 

یــک کلاژ نقــش دارد.

عناصــر دیگــری کــه بایــد در ارائــهٔ هنردرمانــی در نظــر گرفتــه شــوند، 

انــدازهٔ کاغــذ مــورد اســتفاده و ترجیحــات رســانه‌ای فــردی هســتند. 

ــه  ــد درحالی‌ک ــاد می‌کن ــتری را ایج ــار بیش ــس مه ــک ح ــذ کوچ کاغ

فــردی  ترجیحــات  می‌کنــد.  القــاء  را  وســعت  آزادی  بــزرگ،  کاغــذ 

بــرای رســانه‌های مختلــف نیــز بایــد در ذهــن هنردرمانگــر حفــظ 

شــود. ترجیحــات حســی می‌توانــد جنبــهٔ مهمــی از ترجیــح شــخص 

باشــد، به‌خصــوص در کــودکان. افــرادی کــه تدافــع لمســی دارنــد 

ممکــن اســت بــا گل رس، خمیربــازی یــا نقاشــی بــا انگشــت راحــت 

ــند. نباش

نتیجه‌گیری

هنردرمانــی یــک حرفــهٔ خدمــات انســانی اســت کــه در آن مــواد 

هنــری، فراینــد خلاقانــه و محصــول نهایــی هنــر، ابزارهایــی بــرای 

تعامــل درمانــی هنــر هســتند. هــر مــدل هنردرمانــی کــه مــورد 

داد؛  خواهــد  رخ  شــخصی  رشــد  و  آگاهــی  گیــرد،  قــرار  اســتفاده 

ــد و از  ــل می‌کنن ــری تعام ــواد هن ــا م ــن ب ــا مراجعی ــاران ی ــرا بیم زی

ــان  ــورد خودش ــزی در م ــواد، چی ــن م ــد از ای ــتفادهٔ هدفمن ــد اس فراین

می‌آموزنــد. هنردرمانــی ویژگی‌هــای متعــددی دارد؛ از جملــه ارتبــاط 

ــا،  ــن ویژگی‌ه ــه. ای ــری رابط ــتعاری و جهت‌گی ــای اس ــی، معن غیرکلام

ــم  ــی را ه ــر، هنردرمان ــای بیانگ ــتار درمان‌ه ــطوح پیوس ــا س ــراه ب هم

به‌عنــوان یــک عملکــرد درمانــی و هــم به‌عنــوان یــک عملکــرد 

از  می‌تواننــد  مؤثــر  درمانــی  نتایــج  مــی‌آورد.  ارمغــان  بــه  رشــدی 

ــتار  ــک پیوس ــه در ی ــری ک ــانه‌های هن ــب از رس ــتفادهٔ مناس ــق اس طری

حاصــل  دارنــد،  قــرار  ســاختارترین  کــم  تــا  ســاختاریافته‌ترین  از 

ــه  ــه ب ــتفاده را باتوج ــورد اس ــانه‌های م ــد رس ــر بای ــود. هنردرمانگ ش

ویژگی‌هــای روانشــناختی مراجــع یــا بیمــار، ترجیحــات فــردی و 

ســطوح پیوســتار درمان‌هــای بیانــی آن‌هــا را در نظــر بگیــرد.

اطلاعات دربارهٔ نویسنده

میــن-آن نگوین-دکتــرای تخصصــی روانشناســی، محقــق مهمــان 

ایــالات  پنســیلوانیا،  فیلادلفیــا،  درکســل،  دانشــگاه  فولبرایــت، 

متحــده آمریــکا؛ رئیــس دفتــر مدیریــت تحقیقــات و همکاری‌هــای 

بیــن المللــی، کالــج ملــی آمــوزش و پــرورش در شــهر هوشــی میــن، 

ــام. ویتن
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